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هاي بهار كه مهتاب در آسمان شفاف بغداد جلوه مخصوصـي   در يكي از شب
مـاه زيبـاي    داشت و امواج درخشان و پر خروش دجلـه در اثـر انعكـاس قـرص    

نيمه شب نعـره   1ناو با دهان كف كرده مانند مخموراي به خود گرفته  كننده خيره
الشأن عباسي در  الرشيد خليفه مقتدر و عظيم كرد، هارون زد و با عجله فرار مي مي

  هاي باشكوه سلطنتي مشرف به دجله مشغول ميگساري بود. يكي از كاخ
رسيد و مخصوصاً بـه   ه نظر ميدر آن شب خليفه خيلي خوشحال و شنگول ب

شـبير و    بـن   واسطه اخبار جديدي كه از خراسان و طبرستان براي او آورده و معن
ها ذهن و حواس خليفـه و وزراء   دو نفر ياغي را كه مدت الحنظلي شريع بن  عبداالله
هـاي خوشـي داشـت. تنهـا      مشغول بود، دستگير نموده بودند، خـاطره  ها آناو به 

الرشـيد او را ماننـد    جليس او در اين شب فضل بن يحيي برمكي بود كـه هـارون  
داشت و حتي علاقه و الفت او نسبت به جعفر از  عزيزترين برادر خود دوست مي

  حد دوستي عادي گذشته به مرحله عشق رسيده بود.
هاي اهالي بغداد كه در  هاي خانه ي از شب گذشت و چراغتدريجاً مدت زياد

از نظـر   هـا  آنرسيد، خاموش و روشـنايي   سرتاسر ساحل دجله از دور به نظر مي
ها به خواب رفتند ولي خليفـه از فـرط خوشـحالي و     ناپديد شد و سكنه آن خانه

آور  داد و از هـر طـرف سـخنان مسـرت     خواب را به چشم خود راه نمي 2تمسرّ
خواند و جعفر هم به مناسبت موقـع   گفت و اشعاري را كه به خاطر داشت مي مي

كرد. سكوت عميـق و   ها نقل مي خواند و داستان اشعاري براي سرگرمي خليفه مي
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